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Narrative perspective is the point of view from which a story is narrated, 

and it is one of the central elements examined in the analysis of narrative 

texts. The comprehensive and organized model established by Boris 

Uspensky and Roger Fowler to investigate the viewing angle is one of 

this discipline's most important analytical techniques. Using linguistic 

methods, this model, which has four sections (temporal, spatial, 

psychological, and ideological), investigates the narrator's role 

throughout the narrative. This descriptive-analytical study investigates 

the narrator's viewpoint on the above four levels in "Ya Maryam" by 

Sinan Antoon, one of the contemporary Iraqi authors. According to this 

research, Ya Maryam has multiple storylines. The first-person and the 

omniscient third-person point of view, the internal point of view, are 

employed to explain the characters' thoughts and feelings. According to 

ideological studies, Antoon tries to clarify the rights of Christianity and 

condemn the current position of Christians. In the form of the narrative's 

central characters, he tells the face of Iraqi Christians who move due to 

insecurity and injustice. 
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شود و از موضوعات مهمی است که در تحلیل اندازی است که داستان از طریق آن روایت میدیدگاه روایی به معنای چشم
و نخستین رویکردهای تحلیلی در این حوزه، الگوی جامع و  ترین مهمگیرد. یکی از متون روایی مورد بررسی قرار می

اند. این الگو که از چهار بخش فاولر برای بررسی زاویۀ دید پیشنهاد کردهراجر آسپنسکی و  بوریس مندی است کهنظام
های زبانی به بررسی نقش راوی در روششناختی و ایدئولوژیک تشکیل یافته است، با تکیه بر دیدگاه زمانی، مکانی، روان

اثر « یا مریم»تحلیلی و بر پایۀ رویکرد مذکور به تحلیل رمان  -پردازد. مقالۀ حاضر به روش توصیفیجریان روایت می
سنان انطون، از نویسندگان معاصر عراق پرداخته و دیدگاه راوی را در سطوح چهارگانۀ فوق بررسی کرده است. بر اساس 

ها اعم از زاویه دید اول شخص و سوم ن پژوهش، رمان یا مریم دارای روایت چندگانه است و در همۀ این روایتنتایج ای
دهد. همچنین ها را شرح میشخص دانای کل از دیدگاه درونی استفاده شده است که افکار و احساسات شخصیت

بیین حقوق مسیحیت و انتقاد از وضع کنونی دهد که انطون در پی تها در سطح دیدگاه ایدئولوژیک نشان میبررسی
کند که به دلیل های محوری روایت، در حقیقت سیمای مسیحیان عراق را ترسیم میمسیحیان است و در قالب شخصیت

 اند.عدالتی به مهاجرت روی آوردهناامنی و بی
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 مقدمه .1
1شناسیروایت

های ویژگی بررسیاست که به  در مطالعۀ ادبیات های نوظهوریکی از دانش 
پردازد. ها میکلی یافتن قواعد حاکم بر داستان طور بهمندی اثر، شناخت انواع راوی و روایت

راوی و بازنمایی آن از طریق  ۀلیوس بهارسطو با تمایز قائل شدن میان بازنمایی ابژه » چهاگر
شناسی اما روایت (150: 1385)مکاریک،  ،«شناسی برداشتتین گام را در روایتــها، نخسیتـشخص

مکتب فرمالیسم شکل گرفت و افرادی  تأثیرتحت شاخۀ علمی جدید در قرن بیستم و  عنوان به

های دوره ،یاین دانش ادباز پیشگامان آن هستند.  5و بارت  4ژنت ،3پراپ ،2تودوروف همچون

و نخستین است  سپری کردهساختارگرایی و پساساختارگرایی را  مختلفی از جمله دورۀ فرمالیسم،
 .است« فراهم ساختن ابزار لازم برای شرح و توصیف آشکار روایت و فهم کارکرد آن»وظیفۀ آن 

 (11: 1391)پرینس، 
های ورود به دنیای روایت، بررسی زاویه دید است. زاویه دید یا دیدگاه از عوامل یکی از راه
جزء لاینفک ساختار داستانی در روایت  عنوان بهگیری گفتمان روایی است و مهم در شکل

و  شد کاربرده به  6مزیجدارد. این اصطلاح نخستین بار توسط هنری  بر عهدهداستان نقش مهمی 
آن با رخدادها و  ۀواسط بهنقطۀ دید، موقعیتی ادراکی یا مفهومی است که خوانندۀ »منظور از آن 

یکی از رویکردهای تحلیل زاویه . (209: 1392)حری، « شودشدۀ داستان آشنا میهای روایتموقعیت
ه دید زاوی شناختی زبانهای است که مبتنی بر بررسی ویژگی 8و فاولر 7دید، الگوی آسپنسکی

آن بر  تأثیرآسپنسکی عمدۀ توجه خود را معطوف به ساختارهای زبانی و »است. گفتنی است 
در ساخت زاویه دید را یک مرحله جلوتر برده و  شناختی زبانزاویۀ دید کرده است، اما فاولر نقش 

دید در بندی کلیت زاویه پردازد. هدف او فرمولمیدید زاویه  شناختی زبانهای به بررسی ویژگی
از نظر این دو . (271: 1394)علوی و همکاران،  «دستوری( است -)متنی شناختی زبانمقام یک نظریۀ 

وژیک است که ـشناختی و ایدئولزمانی، مکانی، روانسطح چهار  شاملشناس، دیدگاه روایی زبان
یی که گزینش از آنجا توان به گفتمان ایدئولوژیک نویسنده دست یافت.می متنبا بررسی آنها در 

ک دارد و در برجسته کردن ابعاد مختلف روایت ـزاویه دید از سوی نویسنده کارکردی ایدئولوژی
های نویسنده کارآمد باشد. لذا این تواند در شناخت اندیشهکند، بررسی آن مینقش مهمی ایفا می

لر، دیدگاه فاو -تحلیلی و در چارچوب الگوی آسپنسکی -کند به روش توصیفیمقاله تلاش می
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بررسی کند. در همین راستا ابتدا به مطالعۀ رمان پرداخته  سنان انطون« یا مریم»روای را در رمان 
هر مقوله های رویکرد فوق هستند، کارگیری مقولههایی که مؤید بهو سپس با ذکر برخی از نمونه

 است:پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات زیر  است. شده لیتحلتوصیف و 
فاولر، رمان یا مریم به کدام نوع راوی  -در رویکرد آسپنسکی شده مطرح. از میان انواع راوی 1

 تعلق دارد؟
 رمان در راستای چه نوع ایدئولوژی است؟این به کار رفته در  شناختی زبان یابزارها .2
 پژوهش ۀنیشیپ .1-1

ستین کسانی هستند که دربارۀ از نخ 1پردازانی همچون هنری جیمز و فردریش اشپیلهگننظریه
از 3و پل ریکور 2پردازانی مثل ژرار ژنت، ژاک فونتنیاند و پس از آنان نظریهزاویۀ دید سخن گفته

اند. آسپنسکی و فاولر از جمله افرادی هستند که مفهوم زاویۀ دید را در متون ادبی گسترش داده
اند که ریشه در رسی زاویۀ دید ارائه دادهاین حوزه هستند و الگویی را برای بر نظران صاحبدیگر 

فاولر و با  -با بسط الگوی آسپنسکی )(  4ژنت دارد. همچنین سیمپسون یکانون سازمفهوم 
کند که بر طرحی را جهت بررسی سبک روایی ارائه می شناس زباناستفاده از آرای این دو 

های مرتبط با الگوی ز پژوهشمفاهیم وجهیت و دیدگاه تکیه دارد. در ادامه به چند نمونه ا
با مروری  (1382)« شناسی روایتزبان»شود: افخمی و علوی در مقالۀ آسپنسکی و فاولر اشاره می

های آن فاولر و شرح مؤلفه -شناسی، به تبیین دیدگاه روایی آسپنسکیگیری روایتبر نحوۀ شکل
تحلیل »و صولتی در مقالۀ  امیریها در این خصوص است. اند که از نخستین پژوهشپرداخته

 (1397)« گری آسپنسکی و فاولربر اساس دیدگاه روایت« اشرف»داستان کوتاه  شناختی زبان
شناختی شناختی، روان مکانی، عبارت -داستان الشرف ذنون ایوب را بر اساس چهار سطح زمانی

گیری از ابزارهای ا بهرهدهد نویسنده باند. نتایج این پژوهش نشان میو ایدئولوژیک بررسی کرده
-زبانی، ایدئولوژی پنهان نارضایتی از باورهای غلط فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه را به

تحلیل متن و گفتمان داستان لنگ از » عبداللهیان و همکارانش در مقالۀاست.  تصویرکشیده
که گفتمان  اندگرفتهیجه نت چنین (1397)« شناسی راجر فالرابراهیم گلستان بر اساس نظریۀ زبان

 داستان بر اساس اندیشۀ غیرمستقیم است و گفتمان مستقیم کاربرد کمتری در روایت دارد.
گلشیری با استفاده از نظریۀ  «خانۀ روشنان»تحلیل گفتمانی داستان » ای دیگر تحت عنوانهمقال

ژوهشگران به این نتیجه توسط عبداللهیان و همکاران نوشته شده است. این پ (1399)« راجر فاولر
گفتار از هر دو شیوۀ  در بازنمایی وکه شیوۀ جریان سیال ذهن باعث تعویق کلام شده  اندرسیده

                                                           
1 . Friedrich Spielhagen 
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وجهة النظر عند بوریس » ای نیز تحت عنواننامهپایان. شده است استفادهگفتار باواسطه و مستقیم 
نوشته  جبار و جرمانایر توسط در کشور الجز (2020) «أنموذجاً« طیف الحلاج»أوسبنسکی روایة 

را بر اساس سطوح چهارگانۀ آسپنسکی  شده است که در آن رمان طیف الحلاج مقبول العلوی
بررسی مقولۀ وجهیت در رمان شوهر عزیز من اثر »اند. احمدی و همکاران در مقالۀ بررسی کرده

کاررفته، در رمان مذکور به هایی از وجهیت را کهگونه (1400)« فریبا کلهر بر اساس دیدگاه فاولر
 اند.مشخص کرده

اشاره  آنهادر خصوص آثار روایی انطون نیز تحقیقاتی صورت گرفته است که به چند نمونه از 
المونتاج السینمائی فی روایات سنان أنطون علی ضوء »و همکاران در مقالۀ  یعادل ساکشود: می

را بر مبنای نظریۀ  انطون «إعجام»رمان  (1399) «آراء سرجی ایزنشتاین )روایة إعجام نموذجاً(
اند. موسوی و نظری در ، مشخص کردهدر آن راآیزنشتاین بررسی کرده و اقسام مختلف مونتاژ 

شیوۀ برخورد و  (1399) «فی روایة وحدها شجرة الرمان لسنان أنطون و الآخرصورة أنا »مقالۀ 
که من  دهدنشان میند. نتایج این جستار ابررسی کرده مذکورتعامل من و دیگری را در رمان 

دیگری بعثی،  صورت بهمن شیعی و عراقی نمایان شده است و دیگری،  صورت بهبرای نویسنده، 
ای با عنوان . نگارش و همکاران در مقالهشده است کشیدهتصویر آمریکایی و تروریست به

 «للروائی سنان أنطون أنموذجاً( «یا مریم» تمظهرات الدیستوبیا فی الروایة العراقیة الحدیثة )روایة»
که تعصبات اند چنین نتیجه گرفته «یا مریم»شهری در رمان های ویرانبررسی جنبه اب (1400)

بررسی و »شهری است. مزوری و همکاران در مقالۀ مذهبی یکی از دلایل اصلی ظهور ویران
دهند که رمان اعجام نشان می (1402) «تحلیل رمان اعجام سنان انطون بر پایۀ نظریۀ گریماس

تصویرکشیده و با عناصر روایی خفقان سیاسی و اجتماعی عراق در دوران حکومت بعث را به
هایی که ذکر شد، بدیهی است هیچ پژوهشی با منطبق است. با توجه به پژوهش نظریۀ گریماس

 است. فاولر انجام نگرفته -موضوع بررسی رمان یا مریم با رویکرد آسپنسکی
 انطون و رمان یا مریم سنان .2

نویس معاصر عراقی است که بازنمایی حقایق سیاسی و اجتماعی در سنان انطون، شاعر و رمان
به تاریخ عراق و رویدادهای سیاسی و  عمدتاًهایش ای دارد. او در رمانآثارش حضور گسترده

که  طور همانخورد و می به چشمنیز « یا مریم»پردازد. این شیوۀ نگارش در رمان اجتماعی آن می
دهد، تمرکز اصلی نویسنده بر مسائل مسیحیان است. انطون در این رمان به عنوان آن نشان می

های مذهبی در عراق از جمله پدیدۀ مهاجرت مسیحیان عراقی به خارج از کشور های اقلیتچالش
-از موفق« یا مریم»ه است. رمان پرداخت 2010در سال « سیدة نجات»و حادثۀ تروریستی کلیسای 

در فهرست کوتاه جایزه بوکر عربی قرار  2013که در سال  رود یبه شمارمترین آثار انطون 
 زاده به زبان فارسی ترجمه شده است.حزبایی توسط« مریما»گرفت. این رمان با عنوان 
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دو  چرخد که هرمی« مها»و « یوسف»داستان اصلی این رمان حول محور دو شخصیت 
مسیحی و مقیم کشور عراق هستند. مها دانشجوی رشتۀ پزشکی در بغداد است. او به همراه 
همسرش لؤی که قصد مهاجرت از عراق را دارند، برای مدتی در طبقۀ دوم خانۀ یوسف که 

شوند. یوسف و مها دربارۀ وضعیت کشور خود دیدگاه مردی تنها و سالخورده است، ساکن می
های زمانه، به سهم وسف وابستگی عمیقی به بغداد دارد و با وجود تمام دشواریمتناقضی دارند. ی

خود از زندگی راضی است و مصمم است در عراق بماند. به همین دلیل علیرغم اصرار اعضای 
اش حاضر به ترک وطن نیست و زندگی تنهایی در خانۀ خود را به مهاجرت و آوارگی خانواده

ندارد و برخلاف یوسف که به ش مها دیگر تعلق خاطری به کشور دهد. در مقابل،ترجیح می
خواهد منتظر ای دارد. مها نمیبهبود اوضاع کشور امیدوار است، اما او نسبت به آینده نگاه بدبینانه

بهبود شرایط و بازگشت اوضاع به روال عادی خود باشد و آرزوی مهاجرت به کشوری دیگر را در 
گردد که در زندگی در عراق برای او رخ نگرش، به اتفاقات تلخی برمیسر دارد. علت اصلی این 

مکان مها به خانۀ عمویش از ترس تبعات جنگ و در نتیجۀ آن دوری از خانواده داده است. نقل
آمدن فرزند دنیاشود دوران سختی را تجربه کند. همچنین زمانی که مها در انتظار بهباعث می

ان، فرزندش را از دست ـگذاری شده در مقابل خانۀشن بمبـار ماشیجـخود بود، به دنبال انف
شود بیش از پیش از دهد و باعث میقرار می ریتحت تأثاو را  دهد. این مسئله وضعیت روحیمی

 کند دلزده باشد.ای که در آن زندگی میجامعه
ز این اتفاق شود. مها ااین رمان با درگیری لفظی مها با یوسف بر سر موضوعی شروع می 

اما در پایان ؛ از یوسف عذرخواهی و از او دلجویی کند تاشود و به دنبال فرصتی است متأثر می
خورد. یوسف، لؤی و مها برای مراسم عشای ربانی که همزمان انگیز رقم میای غمداستان حادثه

رگزاری مراسم، روند اما در حین بمصادف بود با سالگرد وفات حنّه خواهر یوسف، به کلیسا می
کنندگان از جمله یوسف برند و افراد زیادی از شرکتها به کلیسا هجوم میگروهی از تروریست

حادثۀ آن روز سخن  بارۀوند. در پایان، مها با شرکت در یک برنامۀ تلویزیونی درـشته میـکش
 د.شوند به گوش جهانیان برسانگوید تا بدین طریق درد و رنجی را که متحمل میمی

 فاولر -آسپنسکی یالگو .3

عنصر یک روایت زاویه دید است که نه تنها کل سـاختار   ترین مهمپردازان براین باورند که نظریه
زاویه دید معانی پنهان،  .(292: 1388نیاز، )بیدهد قرار می تأثیرداستان، بلکه ساختار پیرنگ را تحت 

کارگیری مایۀ داستان ارتباط تام دارد و تبحر در بهنکند و با درورازها و تعلیق داستان را بیشتر می
بررسـی زاویـه دیـد مـورد توجـه      . (25: 1394)راسلی،  کندهای معنایی داستان را تقویت میآن لایه

پردازان از نظریه هرکدامو  قرارگرفته استشناسان شناسان و زبانشناسان، سبکبسیاری از روایت
اند. سیمپسون سه رویکرد متفاوت به روایتگری در متن پرداخته از زوایای مختلفی به مبحث شیوۀ

 کند:زاویه دید را از هم متمایز می
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پردازد؛ یعنی اصول انتزاعی سیستم ساختارگرا که به ساختارهای کلان ارتباطات ادبی می کردی( روالف
اطات ادبی )در سطح زایشی که بر ساختارهای خرد ارتب کردی( روسازد. بارتباطات ادبی را آشکار می

پردازد و هم به که هم به ساختارهای خرد و کلان می یفرد نایب کردی( روکند و ججمله( تمرکز می
دهی خاص به خواننده آنها راویان روایت خود را با جهت ۀلیوس بهتوجه دارد که  شناختی زبانابزارهای 
 (.271: 1394کنند )علوی و همکاران، عرضه می

به  شناختی زبانپردازانی است که نگاه انگلیسی و از نخستین نظریه شناس انزبراجر فاولر 
مطرح کرده « دیدگاه روایی»روایت دارد و چارچوبی جامع برای مطالعۀ متون داستانی تحت عنوان 

به »است:  گونه نیاکند های زبانی تکیه دارد. تعریفی که او از دیدگاه ارائه میاست که بر روش
های زمانی متفاوتی داد، از منظر صداهای راوی متفاوتی نگریست و توان ترتیبی میمادۀ داستان
. در این محدوده تنوعات در گفتن روایت است که بخشیدهای ایدئولوژیک گوناگون به آن رنگ

فاولر در بحث دیدگاه روایی از آسپنسکی و به ویژه  .(265: 2012)فاولر،  «دیدگاه قرار گرفته است
-شناس روسی و از جمله افرادی است که مفهوم یکپارچهپذیرفته است. آسپنسکی زبان رتأثیژنت 

ای که پردازد؛ مسئلهای از این کلمه ارائه کرد. او به بررسی دیدگاه از منظر موقعیت مؤلف می
-ساختار متن هنری و گونه»در پژوهش خود موسوم به »اکثر ناقدان از آن غافل بودند. آسپنسکی 

کند که دیدگاه روایی بایستی در چندین سطح بررسی شود. او بیان می« ترکیبی البشناسی ق
ند از: سطح اکند که عبارتها در متن را در چهار سطح مشخص میهای تجلی این دیدگاهجنبه

اما این الگو ؛ (119-118: 2010العزی، ) «شناختیشناختی، ایدئولوژیک و روانمکانی، عبارت-زمانی
 یعبارت شناختدیدگاه  ؛ از نظر اوگیردسط فاولر با اندکی تغییرات مورد بازنگری قرار میبعدها تو

کند، باید در سطح ها را بررسی میمورد نظر آسپنسکی را که بازنمایی گفتار و اندیشۀ شخصیت
 شود.فاولر یاد می-شناختی گنجاند. از این رویکرد ترکیبی با عنوان الگوی آسپنسکیروان
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و در آن از نظریۀ ژرار  شودبررسی میاین الگو در دیدگاه زمانی، ارتباط زمانی داستان در 

ای که راوی شود. دیدگاه مکانی یعنی دریچهنامدار ساختارگرا استفاده می شناسان تیرواژنت، از 
 توان برای بسطهای مختلف میای کلی است که از نظریهنگرد و مقولهاز درون آن داستان را می

ای برای تشخیص انواع مختلف چهارگانه بندیشناختی تقسیمآن استفاده کرد و در دیدگاه روان
توان برای تبیین دیدگاه ایدئولوژیکی ها میشود. فاولر معتقد است از این دیدگاهراویان عرضه می

ولر ذکر شده فا-های الگوی آسپنسکیدر نمودار زیر مؤلفه .(58: 1382)افخمی و علوی،  استفاده کرد
 است:

 . دیدگاه روایتگری در رمان یا مریم4
 دیدگاه زمانی. 1-4

های گفتمان روایی است و هیچ اثر روایی نیست که خالی از عنصر زمان مؤلفه ترین مهمزمان از 
رود و هر چیزی را که باعث ها زمان بر اساس خط روایی پیش نمییتاما در برخی از روا؛ باشد

هر گونه انحراف دانست. ژنت توان با زاویه دید زمانی درارتباطی زمان شود میشکستن سیر طبیع
)تولان،  داند.پریشی میدر ترتیب ارائۀ وقایع در متن را نسبت به ترتیب وقوع آنها در داستان، زمان

زمان داستان » نگریدر گذشتهنگری. نگری و آیندهپریشی دو گونه است: گذشتهزمان (79: 1383
دهد که داستان پشت سر گذاشته است گردد و لحظات و رخدادهایی را توضیح میعقب برمیبه 

 انیسبز)خسروی و « کشدمی ریبه تصوو به این صورت، حرکت داستان از گذشته به زمان حال را 

از زمان اصلی خود  ای که بعداً اتفاق خواهد افتاد، پیشنگری نیز واقعه. در آینده(46: 1399، پور
خورد، ساختار غیرخطی روایت ای که در رمان یا مریم به چشم میاولین ویژگیشود. ته میگف
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-دارد و باعث ایجاد حس انتظار در وی میاست؛ ساختاری که مخاطب را درگیر داستان نگه می

های متعددی که توسط پریشیای که زمانشود. انطون توجه خاصی به عنصر زمان دارد؛ به گونه
ای از فضای داستان را به خود اختصاص داده است. گسترۀ زمانی رفته، بخش عمده او به کار

به همین دلیل بخش قابل توجهی از زمان و شود رمان یا مریم تنها به یک روز محدود می
و راوی در  زدیر یبه هم م دادهایروداستان با گذشته در ارتباط است. در این رمان ترتیب زمانی 

کند و تا پایان، زمان بین گذشته و پرش به گذشته خلأ اطلاعاتی متن را پر میموارد متعددی با 
در واقع و  است دهیبه اتمام رس درگذشتههای این رمان شود. نقش اکثر شخصیتحال جابجا می

است که در ی هایمعرف شخصیت گیرد،ارجاعاتی که توسط یوسف و مها به گذشته صورت می
ای است که با مشاجرۀ مها و یوسف در زمان ختار این رمان به گونهزمان حال حضور ندارند. سا

گردد و در همان آغاز تعادل زمان از بین شود اما در ادامه داستان به عقب برمیحال شروع می

که از  (1) (ای)عمو تو در گذشته مانده (9: 2012انطون، )« مّوعَ يالماضإنت عَیّش بِ» رود. جملۀمی

شود، نقطۀ شروع این رمان است. نویسنده در همان به یوسف گفته میسوی مها و خطاب 
ای، با طرح یک دیالوگ به مشاجره زمینهقسمت آغازین رمان بدون مقدمه و ذکر اطلاعات پیش

بک به گذشته به شرح کند و سپس در صفحات بعدی با فلاشلفظی میان یوسف و مها اشاره می
 پردازد:مفصل گفتگوی آنها می

 إنَّ . قالت هيإلی صِدامٍ ر الأمرُطوّتَم یَلَ ؤي،ها ولُمَ ینَو بَ ینيبَ قاشُفیها النِ دارَ تيولی الّالأة ِرّالمَ يفِ
ها ل مَقُ. لم تَالأبریاءِ ینَسنّالمُ إعدامِبِ شغولونَمَ الناسِ شاکلِمَ لِن حَلاً مِدَم بَهُوأنّ هزلةٌها مُتِمّرُبِ سألةَالمَ

 وضوعِالمَ ضنا فيها حین خُحبس کلماتِم تَلَفَ بها. أما أمسٍعجِلم یُ لاميکَ حاً أنَّدا واضِبَ نیئاً لکِها شَومَیَ
که بین من، مها و لؤی بحث درگرفت، اوضاع متشنج نشد. مها گفت  )بار اول .(23)همان:  دیدٍن جَمِ

 گناهسن بیـمدام افراد ـکلات مردم، دست به اعـحل مش یجا بهبازی است و آنها کل مسئله سیاه
اما دیروز ؛ زنند. مها آن روز چیزی نگفت ولی مشخص بود حرفم به مذاقش خوش نیامده استمی

 وارد بحث شدیم، نتوانست جلوی موج کلمات را بگیرد( مجدداًوقتی 

کند. ماجرا از اغنا میه مشاجراین نویسنده با رجوع به گذشته، ذهن خواننده را در مورد علت 
کنند. نظر پیدا میاختلاف بر سر اعدام فردی مسیحی به نام طارق مها و یوسفه این قرار است ک

زدن کلیساها،  کند و آتشمها مسیحی بودن طارق را علت محکومیتش به اعدام قلمداد می
در حالی که از نظر یوسف این  ؛داندای از دشمنی با مسیحیان مینمونه ... رامهاجرت مسیحیان و

و هیچ ارتباطی با دین طارق ندارد. ضمن اینکه این  صادرشدهحساب سیاسی هحکم به دلیل تسوی
دهد. در جایی دیگر، نگاه کردن به تقویم روی اتفاقات مقطعی بوده و در هر کشوری رخ می

ت خواهرش حنّه را یادآور ـگرداند و درگذشته بازمیـف را به گذشـدیوار، عاملی است که یوس
ان حال حضور ندارد و تنها از طریق تداعی خاطرات گذشته توسط در زم ؛ شخصیتی کهشودمی

 :گرددیوسف، به صحنۀ داستان بازمی
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ن مِ یومٍ آخرَ هو الأحدَ الباقي الیومُ کانَ ورةِالصُ . تحتَرِمَالمَ دارِلی الجِعَ قِعلَّالمُ قویمِالتَ أمامَفتُ قَوَ

 صاصِالرَ لمِقَبِ الیومِ ذلکَبِ الخاصِ غیرِالصَ ربعِلمُعلی ا تبتُد کَقَ نتُ. ک2010ُ ن عامِشرین الأول مِتِ
)همان:  هذا ثلَمِ باحِفی صَ واتٍنَسَ بعِسَ بلَقَ یاةَت الحَقَفارَ تيالّ قیقتيشَ إلی اسمِ إشارةً "ةَنّحِ وفاةُ"

یکشنبه باقی مانده بود؛  . زیر عکس فقط روزایستادم ی که روی دیوار راهرو بود،)مقابل تقویم (.13
؛ نام «وفات حنه»با مداد نوشته بودم  . در مربع کوچک زیر تاریخ2010روز از ماه اکتبر سال  آخرین

 فوت کرد( خواهرم که هفت سال پیش صبح چنین روزی

 ۀشود. نکتهای موجود در این رمان، در فصل دوم کتاب دیده مینگرییکی دیگر از گذشته
های و شخصیت شده است نقل یبازگشت زمانشیوۀ به  کاملاًتمامی حوادث این بخش  نکهیا مهم

زمانی جزئیات بیشتری از زندگی  فن. راوی با استفاده از این اندشدهفرعی متعددی وارد داستان 
مترجم و  عنوان بههای او اش، فعالیتکند و به اصل و نسب او، ایام جوانییوسف را بیان می

 :پردازدسرنوشت سایر اعضای خانواده می
 ورٍصُ روا فيظهَیَنیا لِالدُّ أرجاءِ ها فيعدَرقّوا بَفَها. تَلِأکمَبِ لةَالعائِ جمعُتَ تيالَّ حیدةَالوَ ورةَالصُ ت هذه هينَکا

رابکو  رکةِشِ معَ عملُها ویَبعدَ إلی بغدادَ عودُیَ مَّثُ 1961 کرکوک حتی عامِ في عملُیَسَ خری. غازيأُ
فی  طُتورّیَه سَنَّلکِ قوقَالحُ سُدرُیَ. سَعةَالجامِ دخلُیَسَ ذيالّ کورِالذُ ینَبَن مِ الوحیدَ کانَ . إلیاسُلأصباغِلِ

 مُترجماً یوسفَ مثلَ بغدادَ لیةِن کُمِ هِجِرُخّتَ بعدَ عملُیَ، سَ. میخائیلُاتٍرّمَ ةَدّعِ جنَالسِّ دخلُویَ السیاسةِ
آن در اکناف عالم پراکنده شدند تا در . )این تنها عکس دسته جمعی خانواده بود. بعد از (40-39همان: )

در کرکوک کار کرد و بعد به بغداد بازگشت و در  1961تا سال  هایی دیگر دیده شوند. غازیعکس
شد. الیاس تنها پسر خانواده بود که وارد دانشگاه شد. حقوق  به کارسازی رابکو مشغول شرکت رنگ

-فارغ ن افتاد. میخائیل بعد از اینکه از دانشکدۀ بغدادخواند اما گرفتار سیاست شد و چندین بار به زندا

 التحصیل شد، همانند یوسف مترجم شد(

در این رمان  صورت گرفتههای پریشیبیشتر زمان نگری است.پریشی، آیندهنوع بعدی زمان
است؛ از جمله هنگامی که کاررفتهبه به صورت اندک نگریآیندهاست و  بازگشت به گذشته از نوع

کند و آیندۀ های اجتماعی خود را مطرح میوسف با استفادۀ نمادین از عناصر طبیعت اندیشهی
 در درون داستان محقق نشد: گاه چیهای که کند؛ آیندهزیبایی را برای عراق ترسیم می

ن مِ دُولَیُسَ شيءٍ کلَّ نَّها. لکفسِعلی نَ دادٍفي حِ والحدیقةُ ریفُه الخَتي. إنَّرفَغُ باکِن شِمِ زینةًحَ دیقةُالحَ تدَبَ

)همان:  ن جدیدٍمِ دُولَیُسَ شيءٍ . کلُّنیسةِإلی الکَ هابِلابسي للذَّدي مَنفسي وأنا أرتَه لِدتُ. هذا ما أکَّبیعِالرَّفي  جدیدٍ

 اما در فصل بهار همه چیز؛ رسید. پاییز است و باغچه در ماتم خود)باغچه از پنجرۀ اتاقم دلگیر به نظر می (.94
-پوشیدم تا به کلیسا بروم. همه چیز دوباره متولد میگفتم و لباسم را میشود. این را با خود میدوباره متولد می

 شود(
و تندی و کندی سرعت حوادث ، بررسی دیدگاه زمانیهای تحلیل زمان در از دیگر بخش

ا درنگ حداقل سرعت روی دادن حوادث رنسبت میان زمان داستان و زمان روایت است که 
ای است حالت محاوره»نمایش صحنه نیز  نامند.توصیفی و نهایت سرعت را حذف یا خلاصه می

حالت صحنه که  .(108: 1997)جینیت، « کندکه زمان داستان را با زمان روایت برابر و هماهنگ می

هایی که با وگو است، در این رمان کاربرد زیادی دارد و در بخشجلوۀ آن گفت ترین مهم
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گویی درونی با وجه نمایشی مواجه اند و نیز در شیوۀ تکوگوی مستقیم مطرح شدهمحوریت گفت
هستیم که در آنها مدت زمان بیان جملات با زمان خواندن آن برابر است. درنگ توصیفی نیز 

ها چنان سرعت روایت شود چراکه که در سیر روایت داستان برخی صحنه یکند بهتواند منجر می
ها را با تمام جزئیات توصیف کند و در این کند آن صحنهوایت دارند که راوی سعی میارزش ر

تر گفته که پیش طور همان. (91: 1382مارتین، ) ایستدمیحالت، زمان تا کنش بعدی از حرکت باز

روز از زندگی یوسف است اما برای روایت این مدت شد رمان یا مریم تنها حکایت یک شبانه
عامل کندی سرعت روایت است.  ترین مهمصفحه اختصاص داده شده است که  160کوتاه 

که یکی از  کندها بسته به اهمیت آنها مکث میراوی در روایت برخی از کنشعلاوه بر این، 
با مکث توصیفی همراه  معمولاً است که مسیحیانمسائل مربوط به از  های آن روایت راوینمونه
به عنوان فرد متعهد به آیین مسیحیت و با باور دینی عمیق نه در این رمان شخصیت ح است.

و اصول دین مسیحیت را  بودهانجام شعائر دینی پایبند که بیش از دیگران به ظاهر شده است 
پردازد؛ اتاقی که دست کمی از . در بخشی از رمان روای به توصیف اتاق حنه میکندرعایت می

، به معرفی برخی از آیین مسیحیان ردیگ یدر برمار صفحه را کلیسا ندارد و در این توصیف که چه
 برد:های مسیحیت نام میپرداخته و از شخصیت

. الصغیرةِ یسوعِ العذراءَ وتذکاراتِ تماثیلَولِ للأیقوناتِ سةًکرَّت مُکانَ رفةِالغُ یةُقِ. بَذراءَالعَ ورةِإلی صُ ظرتُنَ

 ونَصلّالمُ لَبلّي یُکَ سِقدَّالمُ بالماءِ ملأُویُ الکنیسةِ دخلِمَ دَعن عُوضَیُ ذي کانَالّ الصغیرِ حتی القدحِ
ت ضعَت قد وَ، کانَالکنیسةِ هم أرضَأقدامُ طأُندما تُهم عِجوهِعلی وُ لیبِالصَ لامةَموا عَرسَیَه لِهم بِبابتَسَ
ت التی کانَ غیرةُالص لک الصورُها تت حولَرَعثَبَوتَ لاةِالصَ تبِکُ ت بعضُسَکدَّ. فتَرفةِالغُ نه داخلَمِ سخةًنُ
. یسینِدّالقِ وبعضِ المجدلیةِ ومریمَ وماریوسفَ المسیحِ ها أو معَوحدَ لعذراءَها لِ. بعضُها الکنیسةُعُوزِّتُ

ها، نگاهی به تصویر مریم مقدس انداختم. باقی دیوارهای اتاق پر بود از تندیس)(. 18-17)همان: 
م مقدس و کودکی عیسی. حتی جام کوچکی که پر از آب مقدس های مربوط به مریتصاویر و نشانه

شان را در آن بزنند گذارند تا نمازگزارها موقع وارد شدن انگشت سبابهکنند و در ورودی کلیساها میمی
 شده های دعا روی هم انباشتهو علامت صلیب بکشند، یکی شبیه آن را در اتاقش گذاشته بود. کتاب

کرد؛ تصاویر مریم مقدس به تنهایی یا با عیسی یر کوچکی که کلیسا توزیع میتصاو طور نیهمبود و 
 .مسیح، ماریوسف، مریم مجدلیه و قدیسان دیگر(

حالتی از روایت است که در آن راوی به منظور تسریع روایت قطعۀ نیز  خلاصه کردن
 بنابراین؛ (21: 2004القصراوی، حسن) دهدزمان بلندی از متن اختصاص میکوتاهی از متن را به 

اهمیت را به صورت فشرده بیان کند و در سرعت روایت شتاب نویسنده مجاز است رویدادهای کم
 :ایجاد کند

ت علی و کانَنها لَمِ بُتعجّتَسَ نّةُت حِکانَ نواتٌ. سَباحِذلک الصَّ نذُمُ سرعةٍت بِرَّنواتٍ قد مَسَ سبعُ ها هي
هایی که اگر حنه زنده )اکنون هفت سال از آن روز گذشته است؛ سال .(13، 2012)انطون، . یاةِالحَ یدِقَ

 .شد(زده میبود از آن حیرت
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بدون اینکه به جزئیات این هفت سال بپردازد، زمان « سبع سنوات»نویسنده با آوردن عبارت 
ی از گیرتر کرده تا به حادثۀ اصلی روایت برسد. بدیهی است اگر نویسنده بدون بهرهمتن را کوتاه

آور روبرو پرداخت، خواننده با متنی ملالحذف و خلاصه به گزارش این مدت زمان طولانی می
پردازد، خصوصیات او را تنها در می یوسف به توصیف لؤی که یهنگامشد. در بخشی دیگر، می

 ها دوستی با او است:کند در حالی که نتیجۀ مدتچند کلمه خلاصه می
. (91)همان:  نهکثیر مِها أکثر بِعَلتُ مَفاعَوأنا تَ قتِالوَ عظمُمُ ملِه فی العَلکنَّ دومٌوخَ بٌؤدّ، مُها لطیفٌوجُزَفَ

شود و من با مها )همسرش مردی مهربان، مؤدب و زحمتکش است اما بیشتر وقتش صرف کارش می
 .صحبت شدم(بیشتر از او هم

 . دیدگاه مکانی2-4
مکان یک چارچوب کلی است که »مکان نیز هست.  روایت علاوه بر عنصر زمان، مستلزم حضور

اش باید کنند و با آن تعامل دارند و هر متنی صرف نظر از نوع ادبیها در آن حرکت میشخصیت
. از نظر فاولر، بعد مکان در متن با موضع (229: 2008عبید و بیاتی، )« این عنصر را داشته باشد

کند از دیدگاهی که هنرمند اطب را ملزم میدیداری در هنرهای تجسمی شباهت دارد که مخ
. در سطح مکانی که بین دید گسترده و محدود (267: 2012فاولر، )خواهد به اثر هنری نگاه کند می

وار نسبت به مکان تواند دید ایستا، متحرک، متوالی و کلی یا پرندهدر نوسان است، راوی می
گرهای مکانی مانند این دیدگاه استفاده از اشارهدر  شناختی زبانمؤلفۀ  ترین مهمداشته باشد. 

که از  استها در روایت دهند و نیز نام مکانجهت خاصی را نشان می ی کهکلمات ،«آنجا»، «اینجا»
 توان به موقعیت دید راوی دست یافت.طریق آنها می

اما  ؛است های باز و بسته متعددی استفاده شدهدر رمان یا مریم به فراخور داستان از مکان
اختصاص خودهای محدود در مقایسه با فضاهای گسترده سهم زیادی را در نقل حوادث بهمکان
توان به کلیساها، خانۀ پدری مها، آپارتمان یوسف، خانۀ سعدون، ها میاند. از جملۀ این مکانداده

باز نیز شامل  دفتر کار یوسف و فضای داخلی بیمارستانی که مها بستری بود اشاره کرد. فضاهای
مها و محیط خیابانی است که خانۀ یوسف در آن قرار پدری حیاط خانۀ پدری یوسف، حیاط خانۀ 

 دارد.
ای که . خانهدارد ها و کنش آنان اهمیتدر این رمان، محل وقوع رویدادها به اندازۀ شخصیت

وگوها و حوادث های بسته است و اکثر گفتمکان ترین مهمیوسف و مها در آن ساکن هستند، از 
ای دهد. هر یک از اعضای خانوادۀ یوسف به گوشهداستان در موقعیت مکانی خانۀ یوسف رخ می

اند و اصرار دارند یوسف نیز به آنان ملحق شود و در جایی که برای از جهان مهاجرت کرده
د اما او تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک خانۀ خو ؛مسیحیان امنیت وجود دارد زندگی کند

ه، اتِکریّوذِ یتَالبَ أنا أیضاً أحرسُ» توان دریافت:رو میخاطر یوسف را از جملۀ پیشنیست. این تعلق

اصرار  .کنم()من نیز از خانه و خاطراتش محافظت می (.85: 2012انطون، )« ن بیتٍر مِهو أکثُ يذالّ البیتُ
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ق وی به وطن خود عراق باشد. تواند نشانۀ وابستگی عمییوسف بر ادامۀ سکونت در این خانه می
در واقع این مکان جنبۀ سمبلیک دارد و نماد کشوری است که هر چند در گذشته محل زندگی 

ها تمام عراقیان فارغ از هر نوع دین و گرایشی بوده، اما اکنون محل مناسبی برای اقامت اقلیت
 نیست.

کند. راوی )یوسف( می دیأکتشروع رمان با ترسیم فضای خانۀ یوسف بر اهمیت آن در رمان 
پردازد و در این توصیف از وگو با مها و به صورت غیرمستقیم به توصیف مکان میدر خلال گفت

 وقایع داستانی را گزارش کند؛ به این صورت که در جایگاهی ایستاده وموضعی ایستا استفاده می
دهد که راوی در میانۀ ماجرا یبه خوبی نشان م« نهض»و « اقترب»، «تترک»کند. افعالی مانند می

 کند:قرار دارد و داستان را روایت می
 رتبکَ. اِنا الحادِدالِجِ بعدَ الجُلوسِ رفةَغُ ترکُتَ وهي صبیةٍعَبِ ها ليتها مَقالَ« مّوعَ لماضيإنت عیّش با» 
 المفضي رجَالدَ سرعةٍبِ قيرتَتَت أَدَد بَها قَ. لکنَّعودَمنها أن تَعالٍ طالباً ِ صوتٍنادیها بِهو یُها وزوجُ ؤيُلُ

 التلفزیونِ أمامَ کانَ ذيالّ رسيِن کُمِ ربَواقتَ مادیةِالرَ نبةِن الکَها مِزوجُ هضَ. نَويالعل إلی الطابقِ
مان درگرفت با این جمله را مها بعد از بحث داغی که بین ای.گذشته مانده تو درعمو ). (9)همان: 

سر مها داد کشید و  شیمن را ترک کرد. همسرش لؤی دستپاچه شد.عصبانیت رو به من گفت و اتاق ن
رفت. همسرش از روی مبل ها با سرعت به سمت طبقۀ بالا میاما مها از پله؛ از او خواست برگردد

 ای آمد که مقابل تلویزیون بود(خاکستری بلند شد و به سمت صندلی

ها در آن که فضایی که شخصیتهای محوری این اثر است؛ به طوری مکاندیگر کلیسا از 
« الطاقأم»های مقدس، کلیسای محدودۀ کلیسا است. یکی از مصادیق مکانعمدتاً حضور دارند، 

کند. می دیتأکو بر اهمیت آن در روایت  شده استبرده است که در متن از آنها نام« الأحزان أم»و 
ختص دین مسیحیت است، متناسب هایی که متوصیفات دقیق و همراه با جزئیات راوی از مکان

های پایانی متن، مایۀ اصلی رمان است. در قسمتبینی نویسنده و برای رسیدن به بنبا جهان
کند و وقایع آن را با تمام جزئیات و راوی فضای کلیسا را در حین حملۀ تروریستی مشاهده می

ر راوی است. راوی در این کند که نشانگر اهمیت آن در نظترین اشارات مکانی توصیف میدقیق
پردازد و با تسلط و وار به توصیف محدودۀ مکانی کلیسا میقسمت با اتخاذ دید کلی و پرنده

 ها و حوادث است:گر تمامی صحنههوشیاری نظاره
واقفاً إلی  نَکا ذيالّ وسیمُ الأبُ خذَ. أَنیسةِالکَ ن بابِمِ بُقترِها تَها وکأنَّتُوّت قُت وازدادَرّمَستَاِ الإطلاقاتُ

 ذبحِالمَ ها خلفَبابُ کانَ تيالّ نةِهِالکَ رفةِإلی غُ هابِعوا بالذَّسرَیَ يکَ ینَصلّالمُ معِإلی جَ شیرُیُ ذبحِالمَ سارِیَ
وضی، الفَ ضمِه فی خَبهوا إلی إشارتِنتَم یَلَ ذینَا الّه. أمّحوَنَ سرعةٍنهم بِمِ کبیرٌ ددٌعَ فعَندَ. اِناکَئوا هُختبِیَلِ
ها لأنَّ العادةِکَ قةًغلِت مُها کانَلکنَّ الجانبیةِ إلی الأبوابِ الآخرُ البعضُ هَجَهم. إتَّنِفی أماکِ فینَوا واقِلّد ظَقَفَ
)تیراندازی ادامه داشت و شدیدتر شد؛  (146)همان: . الکنیسةِ بيَجانِبِ طُحیتی تُالّ قبرةِإلی المَ يؤدّتُ

پدر وسیم که سمت چپ قربانگاه ایستاده بود، به نمازگزاران  شد.به ورودی کلیسا نزدیک می انگار
به سمت آن  سرعت بهاشاره کرد به اتاق کاهنان پناه ببرند که درِ آن پشت قربانگاه بود. عدۀ زیادی 
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آن شلوغی متوجه کلام او نشدند، سر جای خود ماندند. گروهی سمت درهای  رفتند اما کسانی که در
 شدند(.میشه قفل بود چون به مقبرۀ اطراف کلیسا باز میکناری رفتند ولی مثل ه

 شناختی. دیدگاه روان3-4

این دیدگاه به این داند. ژنت معادل می« سازیکانون»شناختی را با مفهوم فاولر دیدگاه روان
گر وقایع داستانی است و چه ارتباطی میان راوی و پردازد که چه کسی مشاهدهموضوع می

شناختی، چهار به طور کلی، فاولر و آسپنسکی برای بررسی دیدگاه روان ر است.ها برقراشخصیت
داخلی با روایت اول شخص: در این شیوه راوی یکی از  دگاهید .1کنند: رویکرد معرفی می

های دخیل در روایت است که به ابراز عقیده و قضاوت در مورد وقایع داستانی و شخصیت
های بارز کننده از ویژگیهای ارزیابیاز کلمات احساسی و صفت هپردازد. استفادها میشخصیت

داخلی با روایت سوم شخص: این نوع روایت از زاویۀ دید دانای کل  دگاهید .2این دیدگاه است. 
 هاهای داستان نیست اما از ذهنیت سایر شخصیتشود. در این شیوه راوی از شخصیتبیان می

روایت سوم شخص: راوی فقط به روایت حوادث داستان و  خارجی با دگاهید .3آگاه است. 
کند. در این شیوه راوی دوری می دیگرانپردازد و از اظهار نظر دربارۀ ها میتوصیف شخصیت

. دیدگاه خارجی که در آن راوی نسبت 4بیند. گر معمولی میبیند که مشاهدههمان چیزی را می
گیرد و با هر دو راوی اول میاطلاع درپیشکم ها و حوادث داستان موضعیبه افکار شخصیت

ممکن »، «شاید»استفاده از کلماتی مانند  آنشخص و سوم شخص کاربرد دارد. مشخصۀ زبانی 
 .(283-279: 2012فاولر،  نک:) است... و« است

دارای روایت چندگانه است و هر فصل آن از ، رمان یا مریم که از پنج فصل تشکیل شده
های اصلی، هر کدام از منظر شخصیت عنوان بهشود. یوسف و مها اوتی بازگو میزاویه دید متف

ای نشان ایع رمان را از دید خود و با وجه تازهـیرند و وقـگهده میـخود روایت حوادث را بر ع
گیری آنها برای ها سبب شده نوع تفکر و جهتدهند. اختصاص هر فصل جداگانه به شخصیتمی

فصل اول رمان  و در عین حال گفتمان هیچ یک بر دیگری غلبه پیدا نکند.مخاطب آشکار شود 
ی در فصل اول و سوم حضور فعال ژهیو بهکند؛ شخصیتی که در سراسر رمان را یوسف روایت می

ای از رویکرد در این فصل شاهد هستیم نمونه آنچهبرد. دارد و رویدادهای پراهمیت را پیش می
کننده است. در جملۀ زیر، مل استفاده از صفات و قیدهای ارزیابینخست روایتگری است که شا

کند، به ارزیابی مثبت های شخصیتی مها را ترسیم میروای ضمن اینکه ویژگی عنوان بهیوسف 
 پردازد:از او می

. ایاها أطیبٌوونَ بٌیّها طَها. قلبُه أمامَلَّکُ ستقبلُالمُ ومازالَ شرینیاتِالعِ دایاتِت فی بِفمازالَ ا هيأمّ 
رو دارد. او قلب پاک ای طولانی پیش)اما او بیست سالی بیشتر عمر نکرده و آینده (10: 2012)أنطون، 

 و ذات زلالی دارد(.
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احساس ترس، غم، شادی و... در  مانندهای دیدگاه درونی، وجود عناصر عاطفی نشانه دیگر از
کند. اینگونه جملات در متن است که گویندۀ کلام از طریق آن احساس درونی خود را ابراز می

 خورد مانند نمونۀ زیر:متن زیاد به چشم می
 کیفَ عرفَ ذيالّ الوحیدَ ر. کنتُنهمُها تَموعَری دُمتُ وأنا أَألّتَ. يبکتَ ت طفلةًها فیها کانَمَ أیتُرَ ةٍرّمَ لُأوّ 
 ائراتُت الطّ. کان1991َ عامِ في ظلمةِالمُ تلک اللیلةِ في لجأِالمَ في هاروعِ تهدئةِ ، فيها، نوالَأمَّ ساعدُیُ

 (28)همان: . بکيها تَأمِّ أحضانِ ها فيومَ الأرضَ هزُّیَ شدیدٍ صفٍقَ ها فيلیلتَ بغدادَ دکُّتَ الأمریکیةُ
های او را دیدم دلم به کرد. وقتی اشکای بود که داشت گریه میبچه)اولین بار که مها را دیدم، دختر
دانستم چطور به مادرش نوال کمک کنم تا در پناهگاه در آن شب سیاه درد آمد. تنها کسی بودم که می

کوبیدند که زمین بر خودش مسلط شود. هواپیماهای آمریکایی آن شب چنان بغداد را می 1991سال 
 .کرد(شرایط مها در آغوش مادرش گریه می لرزید. در اینمی

دهد ترس و وحشت از کودکی همراه مها بوده، بیانگر این نشان می نکهیاعبارت فوق ضمن 
ای طولانی دارد و تا زمان حال روایت امتداد یافته است. در واقع است که ناامنی در عراق سابقه

آورده تا بتواند درد و رنج مسیحیان را در  پریشی شرایطی را فراهمگیری زمانکارنویسنده با به
 مقاطع زمانی مختلف ترسیم کند.

داستان به شیوۀ دانای کل نقل   و اما در فصل دوم، راوی، شخصیتی خارج از داستان است
و بر دست یافت  هاتوان به اطلاعات جامعی دربارۀ شخصیتآن می از طریقشود؛ روشی که می

پردازد که در هایی میطه پیدا کرد. در این فصل راوی به شرح عکساحا داستانزوایای گوناگون 
و در  کندهای دیگر رمان را معرفی میاند و از این طریق شخصیتهای مختلف گرفته شدهدوره

های متفاوت اعضای خانواده برای مهاجرت به کشورهای دیگر را بازگو خلال این معرفی، انگیزه
فصل شاهد نوعی تقابل میان گذشته و زمان فعلی هستیم؛ گذشتۀ  توان گفت در اینکند. میمی

نه چندان دوری که در آن افراد خانواده و در حالت عام مردم عراق در صلح و آرامش و بدون 
دهد و مجبور به مهاجرت کردند اما جنگ مسیر زندگی آنها را تغییر میمشغولی زندگی میدل
 ها در زمان گذشته و حال به خوبی نشانت زندگی شخصیتشوند. این تناقض با مقایسه حکایمی
  گرفته دن اوضاع کنونی صورتاست. در واقع بازخوانی گذشته با هدف محکوم کر شده داده

اندیشند به شیوۀ ها و آنچه را که به آن میهای رفتاری شخصیتدر این فصل راوی کنشاست. 
ها اطلاعات جامعی از آنان در اختیار خصیتبا نفوذ به ذهن شو  کنددانای کل توصیف می

دهد. در قسمتی از این فصل، راوی به دو نفر از دوستان عراقی یوسف یعنی خواننده قرار می
کند که یکی مسلمان و دیگری یهودی است و در واقع ادیان مختلف اشاره می« سالم»و « نسیم»

اش مصمم تان یوسف است و خانوادهرا کنار هم قرار داده است. نسیم فردی یهودی و از دوس
گیرد و همچنین نشین صورت میهستند در عراق بمانند اما در پی حملاتی که در مناطق یهودی

اش عراق را برای همیشه ترک شود به همراه خانوادهبرکناری پدر از شغل خود، نسیم مجبور می
 کند:
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ته رَجَدهَه قَشاشتُت بَ. کانَل الکثیرَقُیَمهموماً ولَمَ سیمُدا ن، بَدجلةِ علی شاطئِ مشونَیَ لاثةُالثَ ما کانَعند

زدند، . )وقتی داشتند سه نفری در ساحل دجله قدم می(43)همان: . عمیقٌ وجومٌ یهِینَه وعَجهَوَ واحتلَّ
 عمیق بر چهره و چشمانش نشسته بود( یحزن حرف بود. جای آن شادمانی،گرفته و کم نسیم

در  است. یوسف راویو  شده نقلاول به شیوۀ روایت اول شخص  فصل سوم همانند فصل 
کند را بازگو می« سعدون»این فصل یوسف چگونگی شروع دوستی خود با فردی مسلمان به نام 

زند و همزمان با سالگرد فوت حنه برای انجام مراسم و در ادامه به خاطرات خود با حنه گریز می
دهد که مینمونۀ زیر نشان  از جملهکلمات احساسی فراوان کاربرد شود. مذهبی راهی کلیسا می

 در این فصل نیز از دیدگاه درونی استفاده شده است:
 شرِالبَ ن أحوالِعَ ختلفُلاتَ النخلِ أحوالَ أنَّبِ عرفُأَ نتُکُ نيأ لأنَّفاجِم أُلَ نينه لکنَّه مِعتُمِسَ ما نينَحزَأَ 

ها دانستم روزگار نخلناراحتم کرد اما غافلگیر نشدم چون می . )چیزهایی که از او شنیدم(84)همان: 
 جدا از آدمیان نیست(

شود. یکی از خصوصیات روایت چندگانه این است که فصل چهارم نیز از زبان مها روایت می
از منظر  یرمان نیز موضوع واحداین شود. در میاندازهای مختلف گزارش وقایع داستانی از چشم

 خود راوی فصل چهارم همه چیز را متناسب با ذهنیت عنوان بهشود. مها می یتروادو شخصیت 
در این  .کند، از نگاهی دیگر بیان میداده است رخکند و اتفاقاتی را که بین او و یوسف ارزیابی می

دهد و با تشبیه آن به لحظۀ متن مها، درگیری لفظی با یوسف را با تصویرسازی بیرونی نشان می
 :کنداش را نسبت به کنشی که از وی سر زده تشریح میتشفشان احساس درونیفوران آ

د م أعِلَ ينا لکنّه لَضافتِستِه فی اِه وطیبتَرمَکَ رُدّ. أقَیوسفَ وجهِبِ رکانٍبُکَ رتُجَنفَاِ يلأنّ نبِبالذَّ شَعَرتُ

ه مُرِوأحتَ یوسفَ حبُّ. أُذاجةِالسَّ ها وبینَبینَ الحدودَ ضیعُتُ تيه الّلبِقَ بةَیّوطَ ه للأمورِبسیطَه وتَفَفلسُأطیق تَ
ولن  إلیه ولایعرفُ عودُیَ بیتٌ للإنسانِ عنی ألایکونَمَ عرفُهو. هو لایَ راهُما یَکَ لاأری العالمَ نيکثیراً لکنَّ

ن . )احساس گناه کردم از اینکه مثل آتشفشا(141 -109)همان: ها إبنَ إمرأةٌ فقدَعنی أن تَأبداً مَ یعرفَ
 بافی، سادهاش هستم اما دیگر تحمل فلسفهبه روی یوسف منفجر شدم. قدردان بزرگواری و پاکی

رود ندارم. یوسف را دوست دارم و خیلی برای من لوحی میاش را که تا مرز سادهو پاکدلی انگاری
نداشته باشد تا به  ایبینم. او معنی اینکه انسان خانهبیند، نمیمحترم است اما من دنیایی را که او می

 .(ا از دست داده است، نخواهد فهمیدحال مادری که پسرش ر داند و هرگزآن برگردد نمی

کننده بوده و مؤید کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است از نوع افعال احساسی و ارزیابی
گرفتن  دهبر عهمها نیز همانند یوسف از طریق  شایان ذکر استکارگیری دیدگاه درونی است. به

دوران کودکی، آشنایی و مانند کند و به ذکر مسائلی ونشیب زندگی خود را بازگو میروایت، فراز
پردازد. در قسمتی از مکان به خانۀ یوسف و... میدادن فرزندش، نقلدستحادثۀ از ازدواج با لؤی،

اشاره « مخلص» اشگیری داییاین فصل مها از طریق تداعی خاطرات گذشته به ماجرای گروگان
؛ موضوعی که برای به قتل رساندنداو را  ،درخواست شدهفراهم کردن مبالغ  علیرغمکند که می

 دانند:می ربوده شدنشخانوادۀ مخلص قابل درک نیست و مسیحی بودن وی را انگیزۀ اصلی 
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 مبلغَ من جمعِ نَمکّتَ ديوالِ أنَّ رفتُ. عَبارِالکِ دالاتِعلی جِ صُلصِّوأتَ عیشةِالمَ رفةِغُ بابِ راءَوَ فُأقِ کنتُ
ایستادم و )پشت در اتاق نشیمن می (115)همان: ناةِالقَ فی شارعِ یکونُسَ صابةِالعِ معَ قاءَاللِ أنَّوبِ الفدیةِ

دادم. فهمیدم که پدرم موفق شده مبلغ فدیه را تهیه کند و اینکه های بزرگان گوش میبه صحبت
 .بان قنات خواهد بود(ربایان در خیادیدار با آدم

اهمیت فصل آخر  .شده است نقل کل یدانابه شیوۀ  مجدداًاما در فصل آخر حوادث داستان 
رویداد رمان یعنی حادثۀ تروریستی  ترین مهمدر ساخت کلی روایت در این است که راوی به 

این فصل  کلیسا پرداخته و با تمام جزئیات آن را توصیف کرده است. با نگاهی به شیوۀ روایت
های ذهنی او کند و بر اندیشهها همراه با مها حرکت مییابیم که راوی در تمامی صحنهدرمی

دهد. راوی در صحنۀ داند به خواننده ارائه میبنابراین هر اطلاعاتی که دربارۀ او می؛ مشرف است
رامونش نشان گوید و واکنش او را نسبت به محیط پیپرتنش حادثۀ کلیسا از افکار مها سخن می

 دهد:می
 ه قدوأنَّ جداً قریبٌ الموتَ بأنَّ عرفُت تَ. کانَعلی الأرضِ مةٌجاثِ وهي ن الوقتِمِ رَّم مَها کَک مَدرِتُلم
)همان: م. هُعُودّوتُ أخیرةً ةًرّهم مَوتَصَ سمعُها تَها. لیتَشقیقتِوالدیها وبِوبِ لؤيت بِکرَّ. فَحظةٍلَ فی أيِّ جیءُیَ

دانست مرگ نزدیک است و هر لحظه ممکن دانست چه مدت بر روی زمین افتاده بود. می. )مها ن(147
شان را دیگر صدای بار کیتوانست است برسد. به یاد لؤی، پدر و مادر و خواهرش افتاد. کاش می

 .بشنود و با آنان خداحافظی کند(

 . بازنمایی گفتار و اندیشه4-4

ای برای . هر نویسندهاست شناسیموضوعات مهم در روایتها از شیوۀ انتقال گفتار و اندیشه
کند که انتخاب هر های گوناگونی اتخاذ میهای داستان روشانتقال سخنان و افکار شخصیت

ارتباط میان راوی  بر اساسهای بازنمایی یک از آنها نقش معینی را در روایت بر عهده دارد. شیوه
 گفتار. 2مستقیم  گفتار .1گیرد و به چهار نوع شکل میو شخصیت و میزان تسلط او بر داستان 

شود. انطون برای بازنمایی غیرمستقیم آزاد تقسیم می گفتار .4غیرمستقیم و  گفتار. 3مستقیم آزاد 
های مختلف استفاده کرده است که در از اسلوب های رمان متناسب با موقعیتشخصیت افکار
 شوند.بررسی میادامه 

 مستقیم گفتار. 1-4-4

در این . (105: 1383تولان، ) موی کلمات واقعی شخص استبهمستقیم، نقل وفادارانه و مو گفتار

مشخصۀ  رسد.حضور راوی به حداقل میکنند و ها مستقیماً افکار خود را بیان میشیوه شخصیت
 طه است.نققول مستقیم مانند گیومه و دومختص نقل یها دهنده نشاناستفاده از  نیز اصلی آن

ای مستقیم در آن است؛ به گونه گفتارهای مهم رمان یا مریم، بسامد بالای یکی از ویژگی
کار آنان قرار ـها در جریان افصیتـتقیم شخـوگوی مسکه خواننده غالباً از طریق همین گفت

 در رمانی که در آن سخن از نابرابری و تبعیض است، بیان فنکارگیری این گیرد. علت بهمی
تمامی  نکهیاها نسبت به موضوعات مختلف است. ضمن گیری آزادانۀ شخصیتموضع و جهت
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اند، همگی به صورت گویش عامیانه ها ردوبدل شدهوگوهای مستقیمی که میان شخصیتگفت
. اکثر شودمی هاهمدلی و همراهی بیشتر خوانندگان با شخصیت است و این مسئله منجر به

 یرمان، متعلق به یوسف و مها است که هر دو صاحب دیدگاه متناقض ایندر  موجود گفتگوهای
آنان تناقضات فکری  نمایشوگوی مستقیم به عنوان ابزاری مناسب برای بنابراین گفت؛ هستند

وگوهای متعدد آنان در طول روایت از جمله است. این تضاد عقیده از طریق گفتشدهگرفتهکاربه
 در مکالمۀ زیر نمایان است:

 «خیصٌه رَمُدَ سیحيه مَس طبعاً لأنّدمونو، بَعَ هم ما کانَتِماعَن جَمِ و کانَلَ»ت: قالَ
«. ینحکم إعدام ر مسیحيو آخُ لُبله شکانو؟ کلتهم اسلام. هذا أوّموا قَنعدَاِ یش الليلِ: »دوءٍهُها بِبتُجِفأَ

ولی چون مسیحی است خونش حلال کردند . )اگر از گروه آنان بود، او را اعدام نمی(24: 2012)انطون، 
است. با آرامش جواب او را دادم: پس آنهایی که قبل او اعدام شدند چه کسانی بودند؟ همه مسلمان 

 .شود(بودند. این اولین و آخرین مسیحی است که اعدام می

شود. جاسم مسئول وگو با یوسف بیان میو در گفت« جاسم»از زبان شخصیت زیر نیز  عبارت
شود از شغلش هاست که به دلیل بحران ناشی از جنگ مجبور میی و رسیدگی به نخلنگهدار

های محوری رمان دست بکشد و به روستای خود برگردد. نکتۀ مهم اینکه جاسم از شخصیت
بنابراین مسائل مربوط به مسیحیان در ؛ شود و تنها در یک صحنه حضور داردمحسوب نمی

های فرعی رمان همچون جاسم ده است حتی از زبان شخصیتهای مختلفی تجلی پیدا کرعامل
 های مختلف اجتماعی بازنمایی شود:تا مشکلات گروه شده مطرح

 جو الشجرةِ نامُت أَنِچِ زمانٍ . أیامُیفيکَبِ وأجي ت أروحُنِ. چِصراحةٍبِ أحسنُ ضعيوَ چانَ الأمریکانِ قبلُ
 ما التفتیشِ نقطةِبِ البایسکلَ فُم أوگِّ. لازِلُتِوإلّا أنچِ ندقِبفُ نامُسّة لازم أَهَ ندگ بيّمحد یَ زاویةٍ أيِّبِ

 ؟شوفونَد نخل مگصوص ومشلوع علمود الأمریکان یشوفون لو القناصة یَشگَ تدري خله.أدّ یخلوني
رفتم. آمدم و میخواست میها وضعم بهتر بود. هر طور دلم می. )قبل از آمدن آمریکایی(84)همان: 

خوابیدم. کسی کاری به کارم نداشت. الآن ها میخزیدم زیر سایۀ درخت خانهر کنجی مییک زمانی د
دهند ام را قبل از ایست بازرسی متوقف کنم. اجازه نمیباید در هتل بخوابم یا کشته شوم. باید دوچرخه

 .ند؟(ها بتوانند بینو قناصه هادانی چقدر نخل سر بریدند تا آمریکاییهمراه خود بیاورم. می

 مستقیم آزاد گفتار. 2-4-4

شوند. گفتگو در این کنند از کلام حذف میهایی که دلالت بر روایت سخن میدر این شیوه نشانه
به عبارت ؛ (216: 2006)کردی، کنند وگو میها شروع به گفتآید و شخصیتشیوه بدون مقدمه می

روایت سه فصل  که ییازآنجااست. گویی درونی و با ضمیر اول شخص نوعی تکدیگر، این شیوه 
ها به صورت مستقیم و توسط گویی درونی در این فصلاز رمان به شیوۀ اول شخص است، تک

. او در طول روایت رود یبه کارمتوسط یوسف  این سبکهای شود. یکی از نمونهراوی نقل می
شود که واقعیت هم میگوید و به همین دلیل از سوی مها به این متاز آرامش گذشته می دائماً

کند. یوسف با شنیدن این کلام، با سؤالات متعددی کنونی را درک نکرده و در گذشته سیر می
 گوید:کند از درونیات و ذهن پریشان خود میکه در ذهن خود مرور می
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و کان ذلک حتی لَ في یبُ؟ وما العَتني هيهمَما اتَّکَ الماضي لجأِر إلی مَن الحاضِفعلاً مِ هل أهربُ
. )آیا همانطور که او (11)همان: ؟ شاعةِوالبَ تلِوالقَ الإنفجاراتِلیئاً بِخاً ومَفخَّمُ الحاضرُ صحیحاً إذا کانَ
کنم؟ حتی اگر درست باشد چه ایرادی دارد؟ کند، از زمان حاضر به گذشته فرار میمن را متهم می

 گری ندارد.(، انفجار، کشتار و وحشیشدهگذاریهای بمبوقتی زمان حال چیزی جز ماشین خصوص به

گذرد در این عبارت نیز یوسف که در پی مشاجره با مها متأثر شده، آنچه را که در ذهنش می
 کند:مستقیم آزاد مطرح می گفتاربه شکل 

أم  ةَعلی حنّ زنُو الحُلتُ أهُتساءَ مّثُ فسينَ مالکتُتَ يین لکنّتَمعَأو دَ معةًدَ بَأن أسکُ علی وشکٍ کنتُ
. )چیزی نمانده بود که اشک از چشمانم جاری شود اما خودم را (93)همان: عاً. مَ ها أم الإثنانُمَ لُعَزَ

 کنترل کردم. از خودم پرسیدم این غم حنه است؟ یا رنجش از مها؟ یا هردو؟(

 غیرمستقیم گفتار. 3-4-4

از نظر دستوری با کلام  شود اما این محتوادر گفتار مستقیم محتوای آنچه گفته شده حفظ می
در این شیوه راوی کلام شخصیت را به صورت خلاصه یا (. 57: 1392)تودوروف،  آمیزدمیراوی در

کلام او  تأثیرها سخن بگوید، راوی به نیابت از شخصیت که یهنگام»و  کندبیان می گونه ریتفس
: 1999أوسبنسکي، ) «ستو گفتمان غالب گفتمان راوی ا تر استداستان قوی نسبت به شخصیت

وجه  رتغییر ضمای و تغییر زمان افعال و تغییرات دستوری مانند حذف علامت نگارشی گیومه .(52
 در برگرفتهمستقیم است. این نوع بازنمایی نیز حجم وسیعی از متن را  گفتمانآن با سبک  زیتما

برنامۀ تلویزیونی  است. در قسمتی از رمان، لؤی قصد دارد همسرش مها را از شرکت در یک
که با محوریت حادثۀ تروریستی کلیسای سیده نجات « یافتگانوگو با نجاتگفت»تحت عنوان 

از نظر او این مصاحبه علاوه بر یادآوری ماجرای تلخ کشتار  چراکهشود، منصرف کند؛ انجام می
ظلمی را  ،رنامهکلیسا، ممکن است برایشان دردسرساز باشد اما مها سعی دارد با حضور در این ب

 گیرد به گوش همگان برساند:صورت می که در حق مسیحیان
 . کما أنَّشاکلًمَ بُبّسَد یُقَ علی التلفزیونِ هورَالظُ قائلاً إنَّ عن ذلکِ دولِالعُها بِقنعَأن یَ لؤيُ لَحاوَ

ها قالت له إنَّ .مةٌصمّها مُ. لکنَّذبحةِالمَ ها إلی أجواءِعیدُوتُ الکآبةِ امةِوّها أکثر فی دَغرقُتُسَ الأحداثِةَ استعادَ
. )لؤی سعی کرد او را از این کار منصرف کند با (149)همان:ری. جَ ما ه حقیقةَکلُّ العالمُ عرفَأن یَ ریدُتُ

این گفته که حضور در تلویزیون ممکن است دردسرساز باشد. ضمن اینکه یادآوری اتفاقات به 
اما مها تصمیمش را گرفته بود. به او ؛ گردانده فضای کشتار بازمیزند و او را باش دامن میافسردگی
 .خواهد همۀ دنیا بدانند چه اتفاقی افتاده است(گفت می

 غیرمستقیم آزاد گفتار. 4-4-4

قول مستقیم و غیرمستقیم است و دارای نقل شناختی زبانهای این شیوه ترکیبی از ویژگی
مستقیم تلقی کرد و نه  گفتارکامل  طور بهتوان آن را نه می که یا گونه بهموقعیتی بینابین است؛ 

آمیزد. به اعتقاد ریمون در هم قرار می غیرمستقیم. در این شیوه گفتمان راوی و شخصیت گفتار
)ریمون کنعان،  افزایدغیرمستقیم آزاد به عمق معنایی متن می گفتارکنان کثرت صداها در شیوۀ 

غیرمستقیم آزاد را، درآمیختن فعل گذشته و قید  گفتارهای از نشانه فاولر نیز یکی .(167: 1995
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 آمدهای در زیر برای تبیین این شیوه نمونه(. 142: 1390)فاولر،  داندمی «الآن» ینما کینزدزمان 
 استهای رفتاری مها در حین حادثه است. این عبارت در مورد حملۀ تروریستی به کلیسا و کنش

ایی آن توصیف عینی روایتگر از وضعیت مها در کلیسا است اما جملات بعدی که چند جملۀ ابتد
 اند. در این قسمت راوی وارد ذهن مها شده و با او همغیرمستقیم آزاد مطرح شده گفتاردر قالب 
توان صدای راوی که نمی یا گونه بهرسد؛ اش با این شخصیت به حداقل میشود و فاصلهصدا می

تمییز داد. استفاده از این سبک در این موقعیت باعث همدلی راوی با مها شده و یا مها را از هم 
یت او قرار ـکند و خود را در موقعدلی میـیت مورد نظر همـبه دنبال آن خواننده نیز با شخص

 دهد:می
. عادةً الرجالُ جلسُیَ حیثُ المقدمةِ ربَه قُأت رأسَها رَأنَّبِ دةٌتأکِّمُ وهي داسِالقُ ءَأثنا ن یوسفَت عَحثَبَ

 خلفَ هناکَ واختبأَ نةِهِالکَ رفةِإلی غُ صولِفی الوُ جحَد نَقَ . أیکونُالهجومُ أَدَندما بَره عِها لم تَلکنَّ
 ذيالّ الموتَ نتظرُه ویَصیرِبمَ رُفکّها یُما هنا مثلُمکان ٍ في علی الأرضِ ه جاثمٌلوه أم أنَّتَ؟ هل قَذبحِالمَ
. )مها در بین مراسم عشاء ربانی دنبال یوسف گشت. مطمئن بود آن (147: 2012ون، )انط. الآنَ ربَاقتَ

اما حمله که شروع شد، دیگر او را ندید. آیا ؛ نشینند، سرش را دیده استمردها می معمولاًجلو جایی که 
ه بر روی موفق شده خود را به اتاق کاهنان برساند و آنجا پنهان شود؟ او را کشتند یا در موقعیتی مشاب

 راه مرگی است که همین نزدیکی است؟(بهکند و چشمزمین افتاده، به سرنوشتش فکر می

نظرها و تضاد عرصۀ اختلافچراکه  ؛این شیوۀ روایت در رمان یا مریم کاربرد اندکی دارد
مطرح کنند آشکارا عقاید خود را  اهشخصیت طلبدمیفکری و سیاسی میان یوسف و مها است و 

های سیاسی خود پرده های فکری و دغدغهانند با مخاطب ارتباط برقرار کرده و از چالشتا بتو
 مستقیم کارایی بیشتری دارد. قول نقلبنابراین برای بیان چنین مواردی شیوۀ ؛ بردارند

 . دیدگاه ایدئولوژیک5-4

د که از نظر پردازبینی راوی و نحوۀ بیان ایدئولوژی در روایت میاین دیدگاه به بررسی جهان
ایدئولوژی عبارت است از تمامی عقاید، »سطح دیدگاه روایی است.  ترین مهمنسکی ـآسپ

زبان نقش اساسی در  (.41: 1985)علوش،  «ها و باورهای یک جامعه در یک مقطع خاصقضاوت
دئولوژی ادبیات ابزار قدرتمندی برای انتقال ای»، بازتولید و تغییر ایدئولوژی دارد؛ از این رو تثبیت

روایت  فندربردارندۀ رویدادهای اجتماعی و مواضع فکری از طریق  رمان ،است و در این میان
، جرمانو  جبار) کندهای اجتماعی، فکری و ایدئولوژیک را فراهم میاست و امکان بیان دغدغه

ادبی است  فالر، نمایانگر ساختار زیربنایی اثر-دیدگاه ایدئولوژیک در نظریۀ آسپنسکی (.23: 2020
دیدگاه ایدئولوژیک  از نظر فاولر (.188: 2004)قاسم،  شودکه از طریق سطوح مختلف آن پدیدار می

های توان آن را به وضوح در بخششود که میبه دو صورت متمایز صریح و پنهان متجلی می
 .(273: 2012فاولر،) مشخص ساختار زبانی مشاهده کرد

یا مریم، توصیف فضای متشنج عراق پس از حمله  هدف اصلی انطون از نگارش رمان 
ها گری شخصیتمسیحیان است. این نویسنده با میانجی هیخشونت علآمریکا به عراق و بازنمایی 
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های عقاید خاصی را شکل داده است و در خلال رمان به جزئیات دقیق رویدادهایی که اقلیت
و گاهی در  شده انیبمان گاهی به صراحت پرداخته است. این گفت، اندعراق آن را تجربه کرده

است در دیدگاه ایدئولوژیک هم شخصیت اصلی  گفتنیغیرمستقیم.  طور بهکلمات و  لای لابه
های فرعی. در رمان یا مریم بگیرد و هم شخصیتتواند وظیفۀ انتقال ایدئولوژی را برعهدهمی

 های ضدی این رمان که دیدگاههاها در انتقال ایدئولوژی سهیم هستند. شخصیتاکثر شخصیت
را جزء  آنتوان می بنابراین؛ کنندخود از شیوۀ گفتگو استفاده می نقیضی دارند، برای بیان عقاید و

در حقیقت  دهد.که به دیگر صداها اجازۀ شنیده شدن میهای چندصدایی به شمار آورد رمان
شده و در ه تمام صداهای راندهبطبقاتی، های که با شکستن سلسله نظاماست چندآوا  یمتن»

دهد؛ نه اینکه با رأس قرار گرفتن یک صدا به حذف صداهای گرفته مجال حضور میحاشیه قرار
 تعدد اصوات در روایت امری اجتناب»به باور باختین . (132: 1400نظری،  )کندری و «دیگر بپردازد

روایت نیاز به گوینده دارد تا ناپذیر است زیرا نقش اصلی انسان در روایت سخن گفتن است و 
 (.101: 1987)باختین،  «گفتمان ایدئولوژیک و زبان خاص آن را منتقل کند

برگزیده است؛ زیرا  نویسندهعناوینی است که  ،متندر ایدئولوژی پنهان های یکی از نشانه
 های مهم نوشتاری است که کارکرد اصلی آن آگاهی از ورود بهبندی یکی از ویژگیعنوان

ای ندایی است آغاز شده و که جمله« یا مریم»موضوع مشخصی است. رمان مورد بحث با عنوان 
تواند هر یک از گویندۀ آن می رسد ینظرمکه به  رسد یبه اتمام مبا همین ندا  مجدداًدر پایان 

کند؛ چراکه توصیف شرایط نامطلوبی است که همۀ مسیحیانی باشد که در عراق زندگی می
های نویسنده علاوه بر عنوان اصلی، عناوین فرعی برای فصل عراق با آن درگیرند.مسیحیان 

فی  عیشَفی الماضی، صُوَر، أن تَ عیشَأن تَ اند:که به این ترتیب کرده است نییتعمختلف رمان 

که همگی بر هویت مسیحی و درد و رنج مسیحیان دلالت  الإلهیة بیحةُ، الذَالحزینةُ الماضی، الأمُ

که زمان حاضر فضای مناسبی برای زندگی  بیانگر این است« الماضی أن تعیشَ» د. جملۀدارن

نظر مها با یوسف است که در طول روایت مسیحیان نیست. این مورد موضوع اصلی اختلاف
مها بوده  شود حق باتواند او را متقاعد کند و در پایان با کشته شدن یوسف مشخص مینمی

اند و منظور از آن تمام آن چیزهایی هایی هستند که به خاطرات پیوستهسکع« روَصُ» است. کلمۀ

به « ةالحزین الأمُ»گذارند. میجایاست که ساکنان یک کشور بعد از مهاجرت اجباری از خود بر

اند که قربانی نیز همان مردم مسیحی« بیحة الإلهیةالذَ» کند وحضرت مریم )س( اشاره می

 اند.عراق قرار گرفته ای درهای فرقهخشونت
ها به طور مستقیم اما در برخی موارد این گفتمان به صورت آشکار ارائه شده و شخصیت

، صراحتاً شده انیباند. به عنوان نمونه در عبارت زیر که از زبان مها ایدئولوژی خود را مطرح کرده
 شود:به تبعیض و خشونت علیه مسیحیان اشاره می
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خصیاً. إحنا أصلاً أنا شَ لتيینا حتی علی عائِعَل جومٍهُ آخرُ ما راح یکونُ فِالأسَ معَو هجومٍ هذا مو أولُ
سةّ نا وهَکنا بیتَرَتلث سنین من ورا الطائفیة والتهدیدات وبعدین مرة لاخ. تَ تهجرّنا من الدورة قبلَ

)این  (.154: 2012انطون، ) ؟دِیطلعونا من البل ریدونَ. یُستهدفونَ. إحنا مُوبغدادَعینکاوة َ بینَ تهجولینَمُ
علیه مسیحیان و حتی خانوادۀ خودم نخواهد بود. ما سه  اولین حمله نبود و متأسفانه آخرین حمله نیز

و الآن  مان را رها کردیمها منطقۀ الدوره را ترک کردیم. خانۀگراییسال پیش به خاطر تهدیدها و فرقه
 خواهند ما را از کشور بیرون کنند؟(ما هستیم. می شانایم. هدفبین عینکاوه و بغداد آواره

 جهینت .6
از نقطۀ درگیری لفظی مها و یا مریم اگرچه رمان  ،دهدنشان میدیدگاه زمانی ها در سطح بررسی

های های آن داستاناما در میانه ؛رسد به اتمام میگشایی یوسف شروع شده و در پایان با گره
گیرد که نمایانگر ساختار غیرخطی آن است. نویسنده با می ر شکلمختلفی در درون داستانی دیگ

های متعدد از جمله بازگشت زمانی به گذشته که به صورت گسترده به کار پریشیاستفاده از زمان
های موجود در متن را پر کند و شکافنا میـهای رمان آشصیتـرفته است، خواننده را با شخ

ها به همراه تمرکز نویسنده بر رویدادهای پراهمیت، از نگریهاین گذشت ضمن اینکهکند. می
ها تلفیقی از دیدگاه نویسندهدهد دیدگاه مکانی نشان می یبررس .کاسته استسرعت خوانش متن 

اند، راوی هایی که به شیوۀ سوم شخص روایت شده؛ به این صورت که در فصلکاربرده است بهرا 
هایی که مها و یوسف روایت را ها مشرف است و در بخشمام صحنهوار برگزیده و بر تدید پرنده

شناختی رابطه با دیدگاه روان در گیرند از دید تسلسلی و متحرک استفاده شده است.میعهدهرب
ها از دیدگاه درونی استفاده توان گفت این رمان دارای روایت چندگانه است و در تمامی روایتمی

کننده است. این رمان ن کاربرد زیاد کلمات احساسی و قیدهای ارزیابیشده است که نشانۀ بارز آ
توان رمان چندصدایی درنظرگرفت؛ اسلوبی که بر ظرفیت را به دلیل داشتن راویان متعدد می

ها خواننده را به قضاوت صیتـیت متفاوت شخـیرپذیری آن افزوده است و با ترسیم ذهنـتفس
از طریق  تارـگفمگیری دارد، بازنمایی ـرمان حضور چشاین  موارد دیگری که در از طلبد.می
های ها به اقتضای روایت از روششخصیت گفتاردر بازنمایی  نویسندهقول مستقیم است. نقل

قول مستقیم بیشترین کاربرد را دارد و سبک و در این میان شیوۀ نقل بهره گرفته استمختلف 
ها است. ، ترسیم تقابل اندیشهحاضریوه در رمان کارکرد اصلی این ش شود.میغالب محسوب 

وگو بپردازند و این های متعددی که در رمان حضور دارند اجازه داده به گفتنویسنده به شخصیت
هایی که از طریق مستقیم مطرح شود. در حقیقت کشمکش طور بهسبب شده ایدئولوژی آنان 

خبر  ،ای عمیقی که در جامعۀ عراق وجود دارده، از درگیریاند نشان داده شدهوگو در رمان گفت
در خصوص دیدگاه ایدئولوژیک باید گفت این سطح در راستای دیدگاه دینی و اجتماعی  دهد.می

کند، خواهان احترام به از رفتار ناعادلانه با مسیحیان انتقاد می اینکهنویسنده است. انطون ضمن 
 شده علیه مسیحیان است.های نهادینهها و از بین رفتن تبعیضاقلیت
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